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  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  

  روزنامه جمهوري اسلامي . ..آيا سزاوار است؟  قالهپاسخ به سرم

  

  روزنامه محترم جمهوري اسلامي

اي از همكاران دولـت   بار ديگر سرمقاله سراسر تهمت و توهين و تخطئه عليه نهضت آزادي ايران و عده            

 ايجاب  وظيفه شرعي و سياسي و ملي ما      ) ۶/۲/۶۱شماره دوشنبه   (ايد    پروا، درج فرموده    موقت بي پرده و بي    

نمود تا حيات و حركت داريم از حق پايمال شده و مظلوميت خودمان دفـاع كـرده اسـتنتاجهاي نادرسـت و                      

اتهامات نارواي شما را پاسخ دهيم و به اين ترتيب جلوي تجـاوز بـه حيثيـت و حقـوق و حـريم ديگـران را                          

منـشانه و بزرگوارانـه بـه       آزادنمايد كـه      امه نيز ايجاب مي   وظيفه شرعي و قانوني و صنفي آن روزن       . بگيريم

هايي كـه مـا گرفتـارش هـستيم و            درج مقاله ما مبادرت فرماييد خصوصاً با توجه به ممنوعيت و محدوديت           

ها وجود دارد كه در برابر هر نظر          ها و خطبه    براي شما آزادي كامل و امكانات وسيع با همكاري همه رسانه          

  . طر بنويسيد و بگوييدو هر سطر ما، اگر آن را خلاف ديديد، دهها س

وزير فعلي و سردبير قبلي خودتـان نقـل           تصادفاً در همان شماره از جناب آقاي مهندس موسوي نخست         

بنابر ايـن جـا دارد      » دولت تخطي در مقابل قانون را در هيچ جاي مملكت تحمل نخواهد كرد            «كرده بوديد كه    

ر اولين شماره جمهوري اسلامي و در اولين        براي آبروي ايشان و صدق گفتارشان هم كه باشد جواب ما د           

 و اگر عقيده داريد كه قانون مطبوعات مـصوب شـوراي انقـلاب روزنامـه را ملـزم بـه                     .صفحه درج فرماييد  

  .نمايد ما را مطلع سازيد انتشار جواب اهانت شدگان نمي

خـواهيم  در صورت استنكاف شما، شكايت به شوراي عالي قضايي و دادستاني و بازرسي كـل كـشور                  

  .باشد  مي،الدين است العالمين و مالك يوم كرد ولي اميد و انتظار و اطمينانمان به احكم الحاكمين كه رب

  السلام علي من اتبع الهدي

  نهضت آزادي ايران روابط عمومي

۹/۲/۶۱   



 ۱۵

  

  

  متن پاسخ  نهضت آزادي ايران به سرمقاله جمهوري اسلامي

  

  ... آيا سزاوار است؟ 

   توهينكينه، تهمت و

  هاي رايج جمهوري اسلامي باشد؟ سكه

  من روي علي مؤمن روايه يريد بها شينه و هدم مروء ته ليسقط من اعين

  .الناس اخرجه االله من ولايته الشيطان فلا يقبله الشيطان

  )گيري از او و ريختن هر كس به زيان مؤمني مطلبي نقل كند كه قصدش عيب(

  ) تد خداوند او را از ولايت خود به ولايتآبرويش باشد تا از چشم مردم بيف(

  ).شيطان اندازد و شيطان هم او را نپذيرد(

  )حديث نبوي ـ جلد چهارم اصول كافي (

» آيـا سـزاوار اسـت؟   « روزنامه جمهوري اسلامي سرمقاله مفصلي تحت عنوان   ۶/۲/۶۱در شماره مورخ    

رج شده بود به تبعيت از جو مسموم متخاصـم          كه دو روز قبل د     »خواهند بدانند   مردم مي «به دنبال سرمقاله    

از جملـه نهـضت     (هـايي     هاي بي پايه و اتهامهاي ناروا افراد و گـروه           موجود با يك سلسله اتصال و استدلال      

هاي عظيم از قبيل سازشكاري و خيانت، ضد انقلاب بـودن و توطئـه                را مشمول جرم و جنايت    ) آزادي ايران 

دار به آمريكاي جهانخوار، حيـف و ميـل امـوال              مشركانه، وابستگي ريشه   گرايي  زدگي و ملي    براندازي، غرب 

هاي دوران طـاغوت نيـز        پروايي و فحاشي آزاد را در روزنامه        اند كه نظير چنين بي      عمومي و غير آنها كرده    

ب براستي مشاهده چنين اعمالي پشت هر ايراني و مسلمان را كه پيرو قرآن و علاقمند به انقـلا                 . نديده بوديم 

  !آورد و اسلام باشد به لرزه در مي

ما صرفاً به دليل آن كه قبول ظلم، گناه است و دفاع از حيثيت و حق وظيفه شرعي و قانوني و خدمت به                       

شناسـي    باشد و با آن كه به دليل تجربيات گذشته اميد چندان به جوانمردي و قانون                عدالت و حقوق ملت مي    

لا يحـب االله الجهـر      «: ن روزنامه نداريم و بدون آن كه از مجوز خدايي         يا تقواي سياسي و ديني نويسندگان آ      

 عمل نموده به جـواب      ٢»ادلهم بالتي هي احسن   ج« استفاده نماييم به دستور و       ١»بالسوء من القول الا من ظلم     

پردازيم و عدم درج آن را، با وجود آزادي و امكانات يك طرفه وسيعي كه براي رد                   مختصر آن سرمقاله مي   

  .تنس نويسندگان آن روزنامه خواهيم دا رسوا كردن دارند، دليل محكوميت و سوءنيتو

هاي اصلي استدلال در اين مقاله و اتهام خيانت و توطئه به ما، استناد به آشنايي و احياناً حمايـت                      از پايه 

همكـاري بـا    پرسـيم اگـر بـه قـول شـما روابـط                مي .زاده بوده است    صدر و قطب    ما در گذشته از آقايان بني     

                                                      
  .صدا بلند كند مگر آن كه ظلمي به او رسيده باشد) به عيب خلق(دارد كه كسي به گفتار زشت  خداوند دوست نمي): ۱۴۸/نساء (.١

  .و با بهترين طريق مناظره كن): . . . ۲۵/نحل (.٢
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كنند دليل همسنخي و هم خطي باشد آيا بـر اسـاس ايـن اسـتدلال                  افرادي كه بعداً اتهام و محكوميت پيدا مي       

مخالفت و خصومت آنها را نبايد نشانه جدايي و مقابله دانست؟ آيا اطلاع نداشتيد كه در ميـان روشـنفكران                    

ز هر كس، اين آقايان در روزنامـه ارگانـشان    به قول شما مذهبي و از اروپا برگشته قبل از هر كس و بيش ا              

و در صدا و سيماي تحت اختيارشان با دولت موقت و ما درافتاده و سـتيزه و دشـمني كـرده بودنـد؟ اگـر                         

اي جهات تأييد و تشويق از رئيس جمهور قانوني كشور و فرمانده كل قواي منصوب                 روزنامه ميزان از پاره   

 روزيـش در جبهـه جنـگ نمـوده و بـا كـسي كـه در آن اوان امـام                      امام به دليل سرسختي و حضور شبانه      

 رو ترش نكرده است يا اعتراض به بازداشت يك          ،»هاي فرد فرد ملت جا دارد       در دل «اش فرموده بود      درباره

طرفه عضو و وزير خارجه دولت شوراي انقلاب سابق كرده است، چرا اين عمل ما را نشانه اصولي بـودن،      

گيرند در حالي كه اگر پـاي انتقـامجويي و            اري از قانون اساسي و آزادي و عدالت نمي        انصاف داشتن، طرفد  

اگـر  ! پـرداختيم   هـاي خـصوصي مـي       بايستي بـه تـصفيه حـساب        طلبي در ميان بود مي      هاي جاه   حب و بغض  

بـه  بود آيا در نطق قبل از دستور آقاي مهندس بازرگان در مجلس ايراد و انتقـاد                 دريغ در كار مي     حمايت بي 

آمـد؟ در سـرمقاله روزنامـه     صدر و تجـاوز وي از حـدود قـانون اساسـي بـه عمـل مـي                 خودبيني آقاي بني  

اني نـس ل روز صـرف انتـصاب و دفـاع از حـق ا            جمهوري اسلامي و در بسياري از حملات يك طرفه متـداو          

فته شده اسـت،  گري قبلي ما گر اند، مدرك خيانت و توطئه   اشخاصي كه بعداً به دلايلي مطرود و محكوم شده        

زاده را وارد شـوراي       صـدر و قطـب      گري شما كساني كه آقايان بنـي        روي اين استدلال مغرضانه و سفسطه     

زاده كه در ركاب امام بـه ايـران آمدنـد             صدر و قطب    اصولاً آقايان بني  ! انقلاب كردند بايد بيشتر متهم باشند     

رد حمايت روحانيت دست اندركار بوده و هر        در سال اول بعد از پيروزي انقلاب به طور مستمر و منظم مو            

زاده قـبلاً در نهـضت آزادي خـارج از            اگـر چـه آقـاي قطـب       . اند   آنان با ما موضع و سر مخالفت داشته        يدو

كشور فعاليت داشت ولي پس از ورود به ايـران بـراي مـدتي عـضويت شـوراي مركـزي حـزب حمهـوري                        

 به معارضه با دولت موقت و نهضت آزادي         ،ه شده اسلامي را پذيرفت و از عضويت نهضت مستعفي شناخت        

  .پرداخت

 ميليـون آراء ملـت تـا حـدود زيـادي مـديون توصـيه و                 ۵/۱۰صدر و     مگر رئيس جمهور شدن آقاي بني     

پشتيباني روحانيت مبارز نبود؟ مگر روزنامه انقلاب اسلامي غير از زمان توقيف غيرقانوني روزنامه ميزان               

بيني سرنوشت مـشابهي بـراي خـود هرگـز همـاهنگي و        آزادي مطبوعات و پيش   و آن هم به منظور دفاع از        

  طرفداري از ما داشت؟

جاي حسرت و سوز دل است كه مطبوعـات انحـصارگر جمهـوري اسـلامي بـه ايـن درجـه از ابتـذال و                 

ضعف در منطق و عدالت سقوط كرده باشند و هيچ گوش شنوايي براي انتقاد، تظلم و احقاق حق و حقيقـت                     

  .د نداشته باشدوجو

نمايان قشري و متعهد بـه شـاه و غـرب     همواره همراه و موازي با اين طيف، جريان روحاني      «ايد    فرموده

اگر منظور  . »اند كه در رأس آن شريعتمدار قرار داشت         ها قبل هرمي را تشكيل داده       اند و از سال     حاضر بوده 

اي از اعـضا قـديمي آن تحـصيلات غربـي      هشما نهضت آزادي باشد كه گروه مسلمان و روشنفكر بوده عـد   

گراي مـشرك بـه خـدا، افـراد ايـن حـزب از خيلـي قبـل و در سـطح                        زده هستند و نه ملي      دارند ولي نه غرب   

كـه خـود مؤسـس و       (تر از آشنايي با شريعتمداري همكاري و همفكري با روحانيوني امثـال طالقـاني                 وسيع
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اي،   محمـدتقي جعفـري، دكتـر بهـشتي، صـدوقي، خامنـه           ، مطهري، علامه طباطبايي، شيخ      )عضو نهضت بود  

اگـر نگـوييم    (پـاي بعـضي از آن حـضرات          هپاب. اند  مهدوي كني، موسوي اردبيلي و حتي شخص امام داشته        

عليه شاه و آمريكا حركت كرده صدها سخنراني و كتاب و اعلاميه داشته، مجلس و محفل و                 ) پيشاپيش آنها 

 ۱۳۲۰بـا مرحـوم طالقـاني از سـال      . انـد    كدامشان به حبس و دادگاه رفته      ها تشكيل داده و بيش از هر        مجمع

 در يك انجمن مخفي كـه موجـب بعـضي از تأليفـات              ۱۳۳۵همگامي بوجود آمد و با مرحوم مطهري از سال          

 همكـاري  ، اسـلامي داخـل و خـارج كـشور شـد       ـهاي اجتماعي ايشان و ما در بسياري از مؤسسات فعاليت

و وجـدان   (شـما جـواب خـدا       .  بود كه تا لحظه شهادتش ايـن همكـاري ادامـه داشـت             سري صميمانه برقرار  

در ميـان مراجـع عظـام تقليـد بـا همـه آنهـا مـا                 ! دهيد؟  بندي ظالمانه چه مي     را در اين تهمت و جمع     ) خودتان

، نهضت آزادي مورد عنايـت و التفـات قاطبـه علمـاي             ۴۲مراوده داشتيم و در محكوميت دادگاه نظامي سال         

ي، لام و مراجع آن زمان از جملـه حـضرات آيـات عظـام امـام خمينـي، ميلانـي، شـريعتمداري، گلپايگـان                       اس

در آن زمان مؤسـسين و فعـالين نهـضت هـم خـدمت مرحـوم بروجـردي            . ..مرعشي و محلاتي قرار گرفت      

بعـد از تبعيـد   چه قبل از زندان و تبعيد در داخل و چه         (رسيدند، هم ميلاني و هم يثربي و هم امام خميني             مي

و هم آقايان شريعتمداري و مرعشي و گلپايگاني قصدشان علاوه بر كـسب فـيض دادن    ) در خارج از كشور   

اطلاع از احوال مبارزين و مردم مظلوم و استدعاي دفاع از آزادي و استقلال و حاكميـت اسـلام از همـه آن                       

اي از  هد و تا حدودي حاضر در گوشه آقاي هاشمي رفسنجاني شا   (سروران، و همكاري آنان با يكديگر بود        

پناه بر خـدا از اسـتدلال مخـدوش و    ). اقدامات آقايان طالقاني و دكتر سحابي و بازرگان در اين زمينه بودند  

! استقراء يك بعدي و جسارت دور از تقوي شما در لجن مالي مردم مـؤمن و خدمتگـذاران ملـي و مـسلمان                      

ا من انسان يطعن في عين مؤمن الامات بشر ميته و كـان قمنـا ان لا         م«: فرمايند  رسول اكرم در اين مورد مي     

  )اصول كافي جلد چهارم. (»يرجع الي خير

ها بميرد و سزاوار است       به او طعن نزند جز اين كه به بدترين مرگ         ) روبرو(هيچ انساني در چشم مؤمني      «

  .»كه به خير باز نگردد

 و وصله زدن آن به نهضت آزادي راسـت و ريـس       بندي جراحت دكتر بختيار     شرح مبسوطي در شكسته   

را كـه دور از ادب اسـلامي و سياسـي اسـت و معـرف ماهيـت غيـر اسـلامي            » دم تكـان دادن   «كرده تعبيـر    

باشد، بكار برده و اقداماتي را كه در جو شوراي انقلاب قبل از مراجعت امام به ايـران بـه                      نويسنده مقاله مي  

راي سقوط بدون خونريزي دولت غير قـانوني و ثبـوت حاكميـت انقـلاب و                منظور استعفا گرفتن از بختيار ب     

ايد و نهضت آزادي را برخاسته از دامـن           آمده است مهر خيانت و آمريكايي بودن به آن زده           امام به عمل مي   

  !ايد گرايي و خيانتكاري دانسته مصر به نگاهداري بختيار قلمداد نموده نامطهر ملي

ايد كه اگر تهمـت مهـره آمريكـا      و فكر اين پرسش هر خواننده باشعور را نكرده     اما هيچ از خود نپرسيده    

اعتماد به ايمـان راسـخ بـه مكتـب مقـدس      «بودن ما درست بوده باشد چگونه امام و شوراي انقلاب با ابراز  

 راه دبير كل نهضت آزادي ايران را در آغاز مأمور بـه » اسلام و اطلاع از سوابق در مبارزات اسلامي و ملي     

وزير واجـب الاطاعـه دولـت امـام           انداختن نفت مصرفي مملكت در بحبوحه قدرت شاه نمود و سپس نخست           

با اين طرز استدلال آيا شما بطور ضمني و زيركانه اهانـت بـه امـام و سـلب صـلاحيت يـا                       ! زمان ساختند؟ 

  ... گذاريد؟ نماييد و اصالت انقلاب را زير سؤال نمي له نمي صداقت از معظم
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 از طريـق تـدريس در دانـشگاه، تأسـيس           ۱۳۲۰دم ما نهضت آزادي و پايه گذاران آن را از شـهريور             مر

هـا و    دهها كانون و كلاس و مسجد و انجمـن و جبهـه و نهـضت در داخـل و خـارج كـشور و زنـدان رفـتن                           

 و  هر كس شك در اصالت نهضت آزادي بنمايد شك در اصالت انقـلاب            . اند محاكمات نظامي و غيره شناخته    

  ! زادگي سياسي خودش كرده است در حلال

 شوراي انقلاب از طرف امام به آقايان مطهـري، هاشـمي رفـسنجاني،    يمگر نه اين بود كه انتخاب اعضا 

بهشتي، مهدوي كني و موسوي اردبيلي محول گشت؟ و مگر نه اين است كه همين آقايـان فـرد فـرد اعـضا                       

  ا انتخاب كردند؟زاده ر صدر و قطب  از جمله آقايان بنياشور

حال اگر دولت موقتي را كه صلاحيتش مستقيماً توسط اعضا شوراي انقلاب تصويب شده و افـرادي از                  

نهضت آزادي را كه توسط آقايان پنجگانه فوق به عضويت شوراي انقلاب و دولت موقت دعـوت و انتخـاب        

ر اين ندارد كه آقايـان پنجگانـه را عامـل           چيني آمريكا قلمداد كنند آيا دانسته يا ندانسته سعي ب           اند مهره   شده

هاي دست اول آمريكا معرفي كنند؟ آيا اين ادعاي همبستگي بيگانگـان و عوامـل ضـد انقـلاب                     اصلي و مهره  

  نيست كه انقلاب ايران خواسته و پرداخته آمريكا و انگليس است؟

 انقلاب نوشته به خـاطر آن  نامه به دادستاني  شهادت، از راه جوانمردي و صداقتاگر كساني براي اداي   

و  نشوند هزاران حمله و خطر را به جان ١»ولا تكتم الشهاده و من يكتمها فانه آثم قلبه     «كه مشمول آيه كريم     

دل خريده حقايق مربوط به اتهامات ادعايي عليه آقاي اميرانتظام را آشكارا بيان كنند، شما اين اشـخاص را                   

توانيـد    هاي سياسي اين انقلاب مـي       فر با اين صداقت و شهامت در طوفان       گيريد؟ بفرماييد چند ن     گر مي   توطئه

  نشان دهيد؟

اگر دولت موقت در قضيه مجلس خبرگان قصد توطئه داشت نظـر و پيـشنهاد خـود را در جلـسه علنـي                       

 بـه بحـث و    فسنجاني، مهـدوي كنـي و دكتـر بـاهنر         اي، هاشمي ر    هيأت دولت با حضور و آراء آقايان خامنه       

بـرد و آنگـاه طبـق نظـر           گذاشت و بعد نظر تصويب شده را براي كسب تكليف خدمت امام نمـي               يبررسي نم 

شما چنين صداقت اخلاقي و حريت سياسي را در چند نفر از حمله كنندگان به نهضت                ! نمود  ايشان عمل نمي  

  سراغ داريد؟

ماني قيام يا دنباله روي     خواهند كساني كه ز     مسلماً دشمنان داخلي و خارجي ايران و انقلاب و اسلام مي          

 ۲۸در نهضت ملي كردن نفت نمودند و مأمور موفق خلع يـد از شـركت انگليـسي شـدند و بعـد از كودتـاي                          

 به رسـوا كـردن   ،مرداد آمريكايي ـ درباري ـ انگليسي عليرغم اخراج از شغل و به زندان افتادن از پا نيفتاده  

ه اعمـال شـاه و حاميـان او پرداختنـد بـدنام و معـدوم       كودتا و مخالفت با كنسرسيوم و اعتراض مستقيم ب ـ    

شود   شوند تا با قلم و فرياد امثال نويسنده سرمقاله به دنيا اعلام كنند كه در كشور ايران هر چه شده و مي                     

ـ از جمله انقلاب اسلامي ـ طبق نقشه و دستور اجانب بوده اسـت و آنهـا كـه مردانگـي داشـتند بـه سـزاي         

  !ا آيندگان جرأت فضولي را پيدا نكنندگستاخي خود برسند ت

هاي خارجي و حتي دزدهاي قديمي است كه         دانند كه نعل وارونه زدن از ترفندهاي كهنه سياست          همه مي 

از كجا معلـوم خيلـي از آنهـا كـه امـروز             . دهند  كشند و آي دزد، آي دزد سر مي         وارد جمعيت شده هوار مي    

                                                      
  .كتمان شهادت نكنيد كه هر كس كتمان شهادت كند به دل گنهكار است): ۲۸۳/بقره (.١
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نمايند شريك    ها را نثار آمريكا مي      ترين فحش   زنند و ركيك     مي هاي چاك خورده    سنگ آتشين انقلاب به سينه    

هاي تغيير قيافه داده نداشته و به اصطلاح متـداول روز از     دزد و رفيق قافله نباشند؟ يا سنخيت با توده نفتي         

وزيـري    ها از عوامل نفوذي درون حزب جمهـوري و نخـست            ها و كشميري    عوامل نفوذي نباشند؟ آيا كلاهي    

  نبودند؟

اي ـ پيدا يا پنهان ـ به القاء مأموريت و تعهدشان نـسبت بـه بـت       هر كدام با شيوه«ايد  در جاي ديگر گفته

  .»اند غرب مشغول

آيا اعتراض ما به سلب آزادي و حيثيت  و به جلوگيري از اظهار عقيده در جمهوري اسلامي و امضا در                     

فتن در اقليت قانوني مجلس بـود مـدرك شـرعي و    كنار نمايندگاني از ملت كه در آن موقع گناهشان قرار گر         

  تواند باشد؟ پرستي و مزدوري بيگانه مي قضايي براي بت

پـروا و     معلوم نيست نويسنده سرمقاله معتقد به كدام مسلك و مدعي كدام مكتب است كه اين چنـين بـي                  

لـي و پيـروان     دهـد و خـود را از مجريـان عـدل ع             مدرك نسبت نفاق و شرك به جمعي از مـسلمانان مـي            بي

و اني  «! فرمود  حتي افترا و ناسزا به معاويه را بر اصحاب خود منع مي           ) ع(داند؟ در حالي كه علي      ولايتش مي 

  ١.»اكره لكم ان تكونوا اسابين

ه خلاف قـانون و قـرآن   هاي قضايي ما، به هر دليل كوچكترين ايراد به آنچ         افسوس كه مسئولان دستگاه   

  .كنند جرم همين افترا و اهانت تعقيب نميبه را د و شما نگير است نمي

در قسمت آخر مقاله برگشت به آغاز و عنوان سرمقاله كرده براي كاري كه مدتها اسـت عمـلاً انجـام و                      

از خون شهيدان دلاور مايه گذارده بلندگوي ملت را بـه          . ايد  تراشي كرده  سازي و محمل    شود منطق   تعقيب مي 

اي به پيشگاه آمريكا و براي        ازگاران با انقلاب كه هر چند گاه يك بار هديه         ناس«دست گرفته، به اتهام اين كه       

گيـري و اجرايـي مملكـت اسـلامي بـه تعهـد               دارنـد در مراكـز تـصميم        مقابله به انقـلاب اسـلامي تقـديم مـي         

، نبايد همچنـان    »زاده هستند   صدر و قطب    دستان بني  ترين هم   صميمي«و  » گويند  شان به غرب لبيك مي      دروني

هــاي مجلــس و نماينــدگي مجلــس باشــند و در بعــضي  ر رأس بعــضي از امــور ماننــد رياســت كميــسيوند

  ...هاي شخصي بپردازند  ها به حيف و ميل و استفاده وزارتخانه

گوييـد و از هـيچ    رسـد مـي   گوارا باشد به شما اين حكومت كه آزادي داريد هر چه به زبان و قلمتان مـي     

  !دنيا و عقبي هراس نداريدقانون و كتاب و بازخواست در 

هايي كه ما پذيرفتيم با اصرار امام و شوراي انقلاب بود و ما هرگـز خـود        دانند مسئوليت و مقام     همه مي 

مدعي نبوديم و در حالي كه ما هميشه آماده و مايل به تحويل آنها به كـساني بـوديم كـه داوطلـب و آمـاده                       

 در دولـت بعـدي نيـز     رار امام و شوراي انقلاب بود كه اكثراًبودند و بعد از استعفاي دولت موقت باز به اص       

رياسـت  . هـا بـود     نمايندگي مجلسمان به آراء طبيعي سنگين ملت عليرغم ناسـزاها و جوسـازي            . باقي مانديم 

ها با تكليف و رأي مخفي و قريب به اتفاق نمايندگان عضو هر كميسيون تعيين شده است و سخن                     كميسيون

  .باشد ر نمايندگان مجلس ميشما توهين و تحقي

مگـر امـام بارهـا      . دانيـد   شما ادعا داريد كه در خط امام هستيد و تنها خودتان را هـم در خـط امـام مـي                    

                                                      
  )البلاغه فيض  نهج۱۹۷خطبه . ( از دشنام دهندگان باشيد من دوست ندارم شما.١
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  :نفرمودند كه

. داند كه تهمت زدن به مؤمن جزايش پيش خدا چيست           نمي. گويد  خواهد هر چي مي     هر كس، هر كه دلش مي     «

اينهـا را   . دانـد كـه هتـك حرمـت مـؤمن، هتـك حرمـت االله اسـت                  ينم. داند غيبت كردن از مؤمن چيست       نمي

خواهد به هر كس، نه به يك نفر، نه به دو نفر بـه اشـخاص متقـي، تهمـت                دانند، هر كه هر چه دلش مي        نمي

  »…زنند مي

يكـي را    آيد يكي   براي اسلام كار ازشان مي    اين مردمي كه    . دهند  مردمي هستند كه براي اسلام كار انجام مي       «

  )۲۱/۷/۵۸كيهان ـ  (».ماند ار بگذارند و همه را خلع سلاح بكنند آن وقت چه كسي باقي ميكن

  :اند كه االله منتظري نيز بارها به همين نكته توجه و توصيه نموده حضرت آيت

نيتشان شكي نيست ناخودآگـاه تحـت تـأثير جـو             شود برادراني كه در صداقت و حسن        بسيار شنيده مي  «

اعتمادي عمومي و منزوي     اي جز تشديد جو سوءظن و بي        شوند كه نتيجه    موزي واقع مي  كاذب و القائات مر   

اي در انجام وظايف انقلابي       ها در خط امام بوده و لحظه        نمودن افراد متدين اعم از روحاني و غيره كه سال         

  .»اند، نخواهد داشت چه قبل و چه بعد از پيروزي انقلاب كوتاهي ننموده

كنـد و در      ا، صحنه كار و فعاليت را از افراد مؤمن به انقلاب اسلامي و فداكار خالي مـي                اين گونه برخورده  «

گونـه جـايگزين او     رمعتقد به مكتـب و انقـلاب، منـافق        طلب، متملق و غي     نتيجه به جاي آنان، افرادي فرصت     

  . »شوند مي

  ).۱۳۶۰ دي ماه ۱۶االله منتظري به مناسبت هفته وحدت،  پيام آيت(

تيد، خط اسـلام و امـام يـا در          هند بدانند كه شما، نويسنده سرمقاله، واقعاً در چه خطي هس          خوا  مردم مي 

  .. .خط 

در اين محيط سراسر تهمت و توهين و تحديد و تحريك نـه بـراي خودمـان بلكـه بـراي ملـت و مملكـت                          

  :كنيم پاسخمان را با آخرين سوره قرآن كريم ختم مي

  االله الرحمن الرحيم بسم

 الناس ملك الناس اله الناس من شرالوسواس الخناس الذي يوسوس في صـدور النـاس مـن                  قل اعوذ برب  

  !الجنه و الناس

  روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران
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